
 تشويش
 ندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزادهندا جمشيدزاده ����

 خاموشم و دنياي تازه بي تو دارم

 گذارمهر دم نمك بر روي زخم مي

 تپد هر لحظه با توزخمي كه دارد مي

 شريان تو در اتفاقي تازه با تو

 هامسوزد براي سادگيزخمي كه مي

 هامدلدادگي... شعرها: رو به غرورت

 اين شعرها تنديس دنياي دروغ است

 حرف كلاغ قصه فردايي دروغ است

 پذيردآرامشي كه با تو سامان مي

 كاري بكن كه توي فرداها نميرد

 شود بازدنيام دارد زير و رويت مي

 زخمم سكوت مهلكي را كرده آغاز

 نه...كند؟دارد مرا حسي تماشا مي

 نه...كنداو رفته است و شعر غوغا مي

 گريزداينجا زني از خويش دارد مي

 رحمت بريزدتا پاي احساسات بي

 نوازدام را مياز خاطري كه هستي

 تازندگي را توي چشمانت ببازد

 تا يك نفر در شعر آرامش بگيرد

 تا زندگي با من سر سازش بگيرد

 نه، اين تمام درد من از دوريت نيست

 هاي يك غم تلخ و سياهي ستاين وصف

 اين يك غزل لبريز استدلال دوريست

 درمان آن شايد فقط اشك و صبوري است

O 

 گريزي از من و من از خودم تاتو مي

 من منزجر از آينه از تو شدم تا

 كم دوباره شعر آرامش بگيردكم

    تا زندگي با من سر سازش بگيرد
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 روزنامه

  92تير        26چهارشنبه     هنري -ادبي 

جاويد گوني جنس هايش را روي زمـيـن گـذاشـت و               
حـيـن   .  ي وصله خورده اش را روي زمين پهن كـرد پارچه

: گـفـت      چيدن اسپري ها بود كه علي مغازه دار رو به رو
   .سلام جاويد امروز زود اومدي پسرخاله

خب ديگه كار و .  سلام:  جاويد دستش را بالا آورد وگفت
 .كاسبيه

مشتري ها هر كدام مي آمدند اسپري را تست مي كـردنـد   
 . و مي رفتند

-جاويد اما در فكر ديگري بود و دايـم اطـراف را مـي         
 . نگريست 

 همه اش هميناس؟ -
رفت و در گوني را باز كرد همين طور كه داشت اسـپـري   
را براي مشتري از گوني بيرون مي آورد صـدايـي آشـنـا       

 سلام جاويد-: گفت
قلبش به تـپـش     .  سر بلند كرد خودش بود دختر مانتو آبي

 .دختر يكي از اسپري ها را برداشت. افتاد 
جاويد نذار بيان ازش بزنن و نخرن ببين همه شـو خـالـي      -

 .كردن
 چي شد؟: مشتري با اعتراض گفت

 .بيا خودت از گوني بردار: جاويد روبه مشتري گفت
هرچي مـي گـم نـزن          :  سپس روبه دختر مانتو آبي گفت

 .محل نمي ذارن
خب تقصير خودته همه شونو از گوني درنيار بـذار ايـن     -

 .فقط چند تاشونو بذار براي تست. جا
 .باشه: جاويد لبخندي بر لب نشاند و گفت

مشتري اسپري مورد نظرش را از توي گوني بيـرون آورد    
در همين لحظه دختر مانتـو آبـي     .  و پولش را حساب كرد

جاويد كيف پولش را از     .  هم پول اسپري را به جاويد داد
جيب شلوارش بيرون آورد، اسكناس زن را گوشه ي چـپ  
كيف و اسكناس دختر مانتو آبـي را گـوشـه ي راسـت             

 .كيفش گذاشت
 .جاويد كبكت خروس مي خونه خيلي خوشحالي-

 !ديدمش: با خوشحالي گفت
 ! خوش به حالت-

دختر مانتو آبي گاه گاهي مي آمد و اسپري مي خريـد و    
 . مي رفت

جاويد داشت .   علي در مغازه اش را پايين كشيد و قفل زد
علي كـنـارش     .  اسكناس هاي توي كيفش را مي نگريست

 : ايستاد و گفت
جاويد تو چرا هميشه اين چند تا پنج تومني رو نگاه مـي  -

 كني؟

 .اينا پولاي اونه-
 .بريم . از دست تو : علي لبخندي بر لب نشاند و گفت

 *** 
 . جاويد با مشتري ها سر و كله مي زد 

 . نزن-
به يكي از اسپري ها كه در رديف جلو قرار داشت اشـاره    

 .از اين بزن: كرد و گفت
 : باز همان صداي آشنا

 . آفرين راه افتادي -
دخـتـر نـگـاهـي بـه           .  جاويد به دختر مانتو آبي نگريست

سپس نشست و توي گـونـي مشـغـول       .  اسپري ها انداخت 
جـديـد هـم      :  جستجو شد جاويد هول و دست پاچه گفـت 

 .اوردم
سريع رفت توي مغازه ي علي، پلاستيك پـر از اسـپـري        

 . آورد و به دختر مانتو آبي نشان داد را 
 .خدا كنه بوي خوب داشته باشن. خوبه-

: با تعجب و با اعتراض گفت  مشتري كه مشغول تست بود
 .جديد هم داشتي

بي توجه به آن مشتري يكي را بـيـرون آورد و            جاويد 
 . بذار برات بزنم: گفت

دختر مانتو آبي دست جلو آورد و جـاويـد بـرايـش از             
 .دختر بو كرد و لبخندي بر لب نشاند. اسپري زد

 . بده من هم امتحان كنم: مشتري گفت
 ديگه نزن بوش پخش شده-

 . من مي برم: گفت  دختر خنديد و
 پس اينو ببر : جاويد گفت

. يكي ديگر از توي پلاستيك بيرون آورد و بـه او داد           
همين كه دختر مانتو آبي مشغول بيرون آوردن پـول بـود     

 : مشتري گفت
 .خب يكي هم به من بده-

: جاويد اسپري را به مشتري داد مشتري با عصبانيت گفـت 
به من هم از تو پلاستيك بده تستش كه نذاشتي كنم گفتي 

 . بوش پخش شده
  بيا . باشه-

. از توي پلاستيك يكي ديگر بيرون آورد و به مشتري داد
 : دختر مانتو آبي اسكناس را بيرون آورد و به جاويد داد

 . قابل نداره -
 .ممنون: دختر لبخندي بر لب نشاند و گفت

   .قلبش هوري ريخت
جاويد هرشب به اسكناس هاي پنج توماني كه هيـچ وقـت     

دختر مـانـتـو    .  قصد خرج كردنش را نداشت مي نگريست

دوست داشت اسمـش  .  آبي روح و عقلش را تسخير كرده 
او را پروانه گـذاشـتـه بـود نـام           را بداند و در ذهنش نام 

 .مادري كه سال ها پيش از دستش داده بود
 *** 

احساس مـي كـرد     .  به اطرافش مي نگريست   جاويد دايم
 :تا اين كه بالاخره آمد . چيزي را گم كرده

 .جاويد اسپري جديد چي اوردي  -
 : سر بلند كرد و گفت

  رديف جلو همه جديدن -
مشغول جستجو بود جاويد نگاهي به اطراف انداخت سپس 

اين بوش خـيـلـي      :  يكي از اسپري ها را بلند كرد و گفت
 .خوبه

جـاويـد   .  دختر كيف پولش را از كيـفـش بـيـرون آورد        
 .اينو يادگاري از من قبول كن. نمي خواد : صادقانه گفت

 .بيا: اسكناس را بيرون آورد و گفت
 نه گفتم كه -

جاويد هول و دست پـاچـه   .  دختر با تعجب به او نگريست 
مي خوام وقتي مي بينيش ياد من بيفتي مثل من كـه  :  گفت

 . وقتي به پولات نگاه مي كنم بيشتر يادت مي افتم
كيف پولش را از جيب بـيـرون آورد اسـكـنـاس هـاي               

ببين اين همه از تـو    :  جاسازي شده را بيرون آورد و گفت
 . يادگاري دارم

تـو ايـنـا رو        :  دختر مانتو آبي جاخورد و با تعجب گفـت 
 !خرج نكردي؟

 .نه-
درآمدت بيشـتـر    اما من اين همه ازت خريد مي كنم كه -

 بشه 
بيا ازمن اينـو  . خدا مي رسونه .  نه گفتم كه اينا يادگارين -

قبول كن اگر هم از بوش خوشت نمي ياد يكي ديگـه رو    
 ...ببر

دختر مانتو آبي اسپري را از دست جاويد گرفـت و آرام      
 ممنون. همين خوبه . نه : گفت

 .قابل شما رو نداره-
 خداحافظ. بازم ممنون-
 خداحافظ-

 *** 
هفته هاست جاويد به عرض بازار مي نگرد گـاه گـاهـي        
كيف پولش را از جيبش بيرون مي آورد و بـه اسـكـنـاس       
هاي يادگاري مي نگرد و دوباره چشم مي دوزد به عـرض  
 بازار شايد دختر مانتو آبي با همان لـبـخـنـد مـهـربـانـش            

 .بيايد 

 هاي يادگارياسكناس
    فرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديريفرزانه تقديري        ����

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط               

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و         )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه                

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. ارسال نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    دنياي بي مندنياي بي مندنياي بي مندنياي بي من

 پذيرشبنم اصلاح    ����

 بيرون كن از دنيا مرا، بگذار راحت بگذرم

 خواهم از جاني كه دادي، با وقاحت بگذرممي

 شومكني من ميبرعكس هر چيزي كه فكرش مي

 »شوماي در دست اين تن ميام، بازيچهتا زنده«

 ام، كامل نخواهم شد در اين دنيايتانتا زنده

 شوم، پرواز بايد زين جهانكامل مي* مرگ*با 

 دهدبيرون كن از دنيا، كه مرگم، جان به دنيا مي

 دهداي زيبا به فردا ميدنياي بي من، چهره

 دستور ده تا كائنات، از دم مرا ويران كند

 خرد و خميرم كرده، هر آيينه را حيران كند

 دنيا، تكامل گاه آدم نيست، در ذاتش بشر

 تا اين تكامل را نيابد، هست هر دم، در به در

 من سالها در جست و جو بودم ولي پيدا نشد

 فرداي رؤياهاي من، در زندگي حالا نشد

 بهره ماندم، اي خداديريست از كامل شدن، بي

 ام، بگذار تا باشم رهااي گنديدهمن نيمه

 ام از هرم دمبگذار اصلا من نباشم، خسته

 از من عدم ايجاد كن، ايجاد كن از من عدم

 چيزي ز خلقت كم نخواهد شد، گر از من بگذري

 فرقي ندارد بودنم، بگذر ز جانم سرسري

 امام، در خود چنان بشكستهدر خود چنان گم گشته

 امام، از خود دگر من خستهكز اين جهان دل كنده

 نفرين به حوا، سيب، شيطان، زندگي، نفرين به من

 از جنس حوا هستم اما باز هم نفرين به زن

 !رود؟تا كي بشر در زندگي، تا مرگ، در صف مي

 رودنفرين به اقبالي كه با يك سيب از كف مي

 شود صبرم، نگو كفر است اينلبريز دارد مي

 ميرد دگر بگذر ز دينايمان يك انسان كه مي

 دانم چه خواهد شد پس از اين زندگيمن خوب مي

 آدم نخواهم شد پس از اين باز با شرمندگي

 چون ديگران، من بي وفا گشتم در اين دنيا، بيا

 فسخش كنيم آن عهد را، خلقت نگردد بي بها

 اين بار سنگين امانت را بگير از عهدمان

 بعدش از اول قرعه را بنداز در ظرف زمان

 خواهم دگر، من را ببرحتي بهشتت را نمي

 محوم كن از خلقت، بيا كم كن ز هستي دردسر

 خواهم از جاني كه دادي با وقاحت بگذرممي

 بيرون كن از دنيا مرا، بگذار راحت بگذرم

 خواب را از گل بگيرد، بوستان»شبنم«بگذار 

 نگذار در خوابش بماند بهتر است اين داستان

 »مرواريد كوچك«مرجان كشاورز   ����

 به نام او
 !گُردآفريد نرم دست من، اي يار

 بر باروي اين دژ برآي
 كلاه از گيسوان بردار و در شرق

 ...جاري شو
 ي تقديربگذار سهراب، بازيچه

 پيشاپيش از نوشداروي بويت و مويت
 سرشار شود

 شايد چند پرده آنسوتر
 هايتياد اين دلبري

 مردن از خنجر ياران را
 ...تر كندبر او آسان

    جوجوجوجوندا جعفريندا جعفريندا جعفريندا جعفري    ����

 ياد جنگ آن فصل ناب جنب و جوش

 هاي روي دوشياد آن تابوت

 هاي سبز پاسدارياد گردان

 ياد اشك مادران داغدار

 هاي خاكستر شدهياد قايق

 پيكر با خون همبستر شده

 ياد رمز حمله اسمي دلنشين

 ي سرخ عبور از روي مينلحظه

 جنگ ما جنگ خزان بود و بهار

 هاي خاردارجنگ گل با سيم

 جنگ بود و جنگ بود و جنگ بود

 ها هم تنگ بودعرصه بر آيينه

 خواهم ببويد مشك راشعر مي

 هاي پرپر اين دشت رالاله

 خواهد ببارد اشك راشعر مي

 كربلا را، تشنگي را، مشك را


